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  مقدمه
ادلة : شويم كه اين بحث را در دو بخش بعد از بيان چند قاعدة عامه دربارة ادلة محرزه، وارد بحث از ادلة محرزه مي

هاي   و دلالتشده ،وارد بحث از تحديد دلالات دليل لفظيابتدا ر خواهيم داد؛ محرزة شرعي و عقلي مورد بررسي قرا
؛ البته قبل از ورود در بحث، اقسام دلالت و فرق ميان دهيم ميعامي را كه براي دليل لفظي وجود دارد، مورد بررسي قرار 

بر سه قسم تصوري و تصديقي اول و به عبارت ديگر، دلالت را . خواهيم دادها را در اين درس، مورد بررسي قرار  آن
  .تصديقي ثاني تقسيم نموده و هر يك را در ضمن مثال توضيح خواهيم داد
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                          درسمتن 
   تحديد دلالات الدليل الشرعي. 1
1 .اللفظي الدليل الشرعي   
2 .غير اللفظي الدليل الشرعي   

اللفظي الدليل الشرعي   
  تمهيد

لما كانَ الدليلُ الشرعي اللفظي يتمثّلُ في ألفاظٍ يحكمها نظام اللغّةِ، ناسب ذلك أن نبحثَ في مستهلِّ الكلامِ عنِ العلاقاتِ 
لظهورِ التمييزِ بين درجاتٍ مِن ا نصنفّ اللغةَ بالصورة التي تساعد على ممارسةِ الدليلِ اللفظي و المعاني، و اللغويةِ بينَ الألفاظِ و

اللفظي.  
   الظهور التصديقي الظهور التصوري و

لكننّا في هذه  كذلك إذا سمعناها من إنسانٍ ملتفتٍ، و إذا سمعنا كلمةً مفردةً كالماءِ من آلةٍ، انتقلَ ذهننُا إلى تصورِ المعنى، و
ه أن يخطِرَ ذلك المعنى في ذهننا، بينما لا معنى لا نتصور المعنى فحسب بل نستكشف من اللفظِ أنّ الإنسانَ قصد بتلفّظِ الحالةِ

  .»الماء«فهناك إذاً دلالتانِ لكلمةِ . لهذا الاستكشافِ حينما تصدر الكلمةُ من آلةٍ
  .تسمى بالدلالةِ التصورية الدلالةُ الثابتةُ حتّى في حالةِ الصدورِ من آلةٍ، و: إحداهما

إذا ضم المتلفّظُ الملتفت  و .تسمى بالدلالةِ التصديقية  الكلمةِ من المتلفّظِ الملتفتِ، والدلالةُ التي توجد عند صدورِ: الأخرى و
» الماء بارد«ومعنى جملة » بارد«معنى  و» الماء«، استكشفنْا أنّه يريد أن يخطرَ في ذهننا معنى »الماء بارد«: كلمةً أخرى فقال

  .ككلّ
  ك كلَّه؟لكن لماذا يريد أن نتصور ذل و
يقصد الحكايةَ عن ذلك، بينما  إنّ تلفّظَه بهذه الجملةِ يدلُّ عادةً على أنّ المتكلمّ يريد بذلك أن يخبرَنا ببرودة الماءِ و: الجواب و

سامعِ في بعض الحالاتِ لا يكونُ قاصداً ذلك كما في حالاتِ الهزلِ، فإنّ الهازلَ لا يقصد إلّا إخطار صورةِ المعنى في ذهنِ ال
فقط، على خلافِ المتكلمِّ الجاد.  

الدلالةُ التصديقيةُ  الدلالةُ التصوريةُ المتقدمةُ، و: يكتسب كلامه ثلاثَ دلالاتٍ، هي» الماء بارد«: فالمتكلمّ الجاد حينما يقولُ
تسمى  الإخبارِ عن برودة الماءِ، و لى قصد الحكايةِ والدلالةُ ع  دلالةٌ ثالثةٌ هي ، و)لنسمها بالدلالةِ التصديقيةِ الأولى و(المتقدمةُ 

  .بالدلالةِ على المرادِ الجدي، كما تُسمى بالدلالة التصديقيةِ الثانية
س دلالةٌ تصديقيةٌ أولى دونَ الدلالةِ التصديقيةِ الثانية؛ لأنّه لي فلكلامِه دلالةٌ تصوريةٌ و» الماء بارد«: أما الهازلُ حين يقولُ و

هكذا أمكن التمييزُ بين  و .أما الآلةُ حين تردد الجملةَ ذاتَها فليس لها إلّا دلالةٌ تصوريةٌ فقط لا يريد الإخبار حقيقةً، و جاداً و
  .ثلاثةِ أقسامٍ من الدلالة
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  دليل شرعي لفظي
 از خلال اين الفاظ شريعت اسلامبه دست ما رسيده است، و از طريق الفاظ و كلمات اغلب احكام شريعت مقدس اسلام 

ها و تشخيص درجات ظهور الفاظ و امور ديگري كه فقيه را  د؛ لذا شناخت رابطة بين الفاظ و معاني آنشو  ميمنتقلبه ما 
لم لغت  مربوط به ع، هر چند كه اين مباحث؛براي فقيه لازم و ضروري است ،كند بر استنباط حكم شرعي مساعدت مي

، نگرفته موجود، مورد بحث قرار  در علم لغتِ)كه براي اصولي مهم است(گونه مباحث  جا كه اين  اما از آن؛شود مي
  .گونه مباحث شود  متعرض اين،اصولي ناچار است كه در ابتداي مباحث اصولي

   تطبيق
  لغّةِ، لما كانَ الدليلُ الشرعي اللفظي يتمثّلُ في ألفاظٍ يحكمها نظام ال

يعني اين (شود كه يك نظام لغوي عام بر آن الفاظ حاكم است،  گر مي جا كه دليل شرعي لفظي، در الفاظي نمايان از آن
  ) شود هاي عمومي يك لغت منسجمي مثل زبان عربي به كار گرفته مي لغات و الفاظ، بر اساس روش

1ناسبالمعاني للغويةِ بينَ الألفاظِ و ا عنِ العلاقات4ِ في مستهلِّ الكلام3ِ أن نبحث2َ ذلك  
  .مناسبت دارد كه در مورد دليل شرعي لفظي، در ابتدا و آغاز كلام، از روابط لغوي بين الفاظ و معاني بحث كنيم

  .التمييزِ بين درجاتٍ مِن الظهورِ اللفظي7 التي تساعد على ممارسةِ الدليلِ اللفظي و6 اللغةَ بالصورة5نصنّف و
 تقسيم و دسته بندي كنيم كه به بررسي و تطبيق دليل لفظي و تمييز بين درجات ظهور لفظي، كمك اي ا به گونهو لغت ر

  .رساند
6:01Sco1:  

  ظهور تصوري و تصديقي
معناي آن به ذهن به محض شنيدن،  ،داردي معيني ابراي معنكلمه  آنم به وضع اي را بشنود در حالي كه عل كلمهكسي اگر 

 ،»ماء« به محض شنيدن كلمة ،باشد براي آب مي» ماء« كسي كه عالم به لغت عربي و وضع لفظ  مثلاً؛د كرداو خطور خواه
كند كه اين لفظ را از شخص عاقل مختاري بشنود و يا از يك مجنون و يا  كند و فرقي نمي معناي آن به ذهنش خطور مي

، ي براي معناي معينآن در صورت عالم بودن به وضع ،از يك عروسك كوكي، كه در تمام اين موارد به صرف شنيدن لفظ
  .آيد به ذهن مي معناآن ، )شود كه اين نوع دلالت در اصطلاح، دلالت تصوري ناميده مي(

  اركان دلالت تصوري
  :باشد مي ركنو قيد پس دلالت تصوري حاصل از دو 

                                                 
  .»لما«جوابِ  . 1

  .»ناسب«دليل شرعي لفظ؛ مفعول : مشاراليه 2. 
  .باشد تأويل به مفرد رفته و فاعل ناسب مي .3
  .آغاز كلام: يعني .4
 .يعني تقسيم و دسته بندي كنيم 5
 باشد مي» نصنف«و » نبحث«متعلق به  6
  .ممارسه: معطوف عليه 7
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  . وضع لفظ براي يك معنا.1
  . علم سامع به وضع لفظ براي آن معنا.2

كنند؛   به دلالت وضعيه و يا دلالت لفظيه تعبير مي، ديگري در دلالت تصوري دخالت ندارد؛ لذا از اين دلالت ركند وو قي
  .باشد  معناي موضوع له ميقيقت اين دلالت، انتقال از لفظ بهزيرا ح

  دلالت تصديقي 
  : تصديقي خود بر دو قسم است دلالت ديگري به نام دلالت تصديقي وجود دارد كه دلالت،در قبال دلالت تصوري

  دلالت تصديقي اولي) الف
 در اين .شود گاهي براي الفاظ علاوه بر دلالت تصوري، ظهور ديگري نيز وجود دارد كه ذهن انسان به آن منتقل مي

ه از دو ك» الماء بارد «: اگر متكلمي بگويدشود؛ مثلاً  قيد و ركن ديگري به قيود و اركان دلالت تصوري اضافه مي،دلالت
 به ،وضع شده است» سردي«تشكيل شده است و سامع بداند كه لفظ ماء براي آب و بارد براي صفت » بارد«و » ماء«لفظ 

 اين جمله را گفته ، اگر سامع بداند كه متكلم عاقل است و با توجه، حال؛شود  به معناي آن الفاظ منتقل مي،محض شنيدن
  .شود  حاصل مي»دلالت تصديقي اولي« ،هن او منتقل نمايدخواسته معناي اين الفاظ را به ذ و مي

   اركان دلالت تصديقي اُولي
  :باشد  حاصل از سه قيد و ركن مي،وليپس دلالت تصديقي اُ

  . وضع الفاظ براي معناي معين.1
  . علم سامع به وضع لفظ براي اين معنا.2
  . عاقل و ملتفت بودن متكلم و ارادة خطور معني در ذهن سامع.3

شود و ديگري دلالت  يكي دلالت تصوري كه از دو ركن اول حاصل مي: استداراي دو دلالت » الماء بارد«لذا جملة 
  .آيد  مي به دستتصديقي اولي كه از مجموع سه ركن مذكور

   تطبيق
   ن إنسانٍ ملتفتٍكذلك إذا سمعناها م إذا سمعنا كلمةً مفردةً كالماءِ من آلةٍ، انتقلَ ذهننُا إلى تصورِ المعنى، و

شود و همچنين است   ذهن ما به تصور معناي آن منتقل مي)مثل عروسك اسباب بازي بشنويم(اگر كلمة مفردي را از آلتي 
  اگر آن كلمه را از انسان ملتفتي بشنويم؛ 

ه أن يخطِرَ ذلك المعنى في لا نتصور المعنى فحسب بل نستكشف من اللفظِ أنّ الإنسانَ قصد بتلفّظِ لكننّا في هذه الحالةِ و
  ذهننا،

كنيم، بلكه از لفظ، كشف  فقط معناي آن را تصور نمي) ايم كه كلمه را از انسان ملتفتي شنيده(لكن در اين صورت  و
  . دكنل منتق تلفظ اين لفظ، قصد نموده است كه معناي آن لفظ را به ذهن ما اكنيم كه انسان متكلم ب مي

   .»الماء«فهناك إذاً دلالتانِ لكلمةِ . ستكشافِ حينما تصدر الكلمةُ من آلةٍبينما لا معنى لهذا الا
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در ) كه متكلم، قصد انتقال معناي آن لفظ را به ذهن ما داشته است كشف اين(گونه كشف  كه معنايي براي اين در حالي
وجود » ماء«دو دلالت براي كلمة جا  شود؛ پس در اين صادر شود، حاصل نمي) مانند عروسك(جايي كه اين كلمه از آلتي 

   :دارد
  .تسمى بالدلالةِ التصورية الدلالةُ الثابتةُ حتّى في حالةِ الصدورِ من آلةٍ، و: إحداهما

 صادر شود كه اين )مانند عروسك(لو كه اين لفظ از آلتي  يكي از اين دو دلالت، دلالتي است كه براي لفظ ثابت است؛ و
  .شود ده ميدلالت، دلالت تصوريه نامي

   .تسمى بالدلالةِ التصديقية الدلالةُ التي توجد عند صدورِ الكلمةِ من المتلفّظِ الملتفتِ، و: الأخرى و
  .گيرد شود و دلالت تصديقيه نام مي و دلالت ديگر، دلالتي است كه در هنگام صدور اين كلمه از انسان ملتفت حاصل مي

14:42Sco2: 

  
  دلالت تصديقي ثانيه) ب

دلالت «اما علاوه بر » دلالت تصديقي اولي«و ديگري » دلالت تصوري«دو نوع دلالت براي الفاظ بيان نموديم يكي 
، دلالت تصديقي ديگري نيز وجود دارد كه با اضافه شدن قيد و ركني ديگر به قيود دلالت تصديقي اولي »وليتصديقي اُ
  .دشو ناميده مي» دلالت تصديقي ثانيه« كه شود حاصل مي
از متكلم عاقل ملتفتي كه ارادة انتقال معناي اين جمله را در ذهن سامعي كه علم به وضع » الماء بارد« اگر جملة :توضيح

 براي سامع حاصل خواهد شد؛ »دلالت تصديقي اولي« و »دلالت تصوري«اين الفاظ براي معاني معين دارد، صادر شود، 
 اين معاني را به ذهن سامع اراده نكرده است؛ بلكه با اين جمله خواسته از حال اگر سامع بداند كه متكلم، صرف انتقال

اما اگر متكلم قصد اخبار از واقع را نداشته باشد واقع نيز خبر بدهد، دلالت تصديقي ثانيه براي سامع حاصل خواهد شد؛ 
  . است» تصديقي ثانيه دلالت«فاقد ، كلام او )هازل(كند  مانند كسي كه شوخي مي

   دلالت تصديقي ثانيهان ارك
  :شود پس دلالت تصديقية ثانيه از چهار ركن حاصل مي

  .وضع الفاظ براي معناي معين. 1
   .ظالفا له عووضمعناي معلم سامع به . 2
  .عاقل و ملتفت بودن متكلم و ارادة خطور معني در ذهن سامع. 3
  .متكلم از اين جمله، ارادة اخبار از واقع داشته باشد. 4

  :سه دلالت براي اين جمله وجود دارد» الماء بارد«: گويد قتي كه متكلم جاد ميپس و
  .شود دلالت تصوري كه از ضميمة دو ركن اول حاصل مي. 1
  .شود دلالت تصديقي اولي كه از مجموع سه قيد اول حاصل مي. 2
  .شود دلالت تصديقي ثانيه كه از مجموع چهار قيد مذكور حاصل مي. 3

  به صدق و كذب، به دلالت تصديقي ثانيهاختصاص اتصاف 
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باشد و   اتصاف كلام متكلم به صدق و كذب با توجه به دلالت تصديقيه ثانيه مي:نكتة قابل توجه در اين جا اين است كه
 اخباري از واقع وجود ندارد ، زيرا در اين دو دلالت؛ولي قابل اتصاف به صدق و كذب نيستنددلالت تصوري و تصديقي اُ

  . متصف به كذب شوند، سبب مطابقت آن با واقع، متصف به صدق و در صورت عدم مطابقت آن با واقعكه به
   تطبيق

» بارد«معنى  و» الماء«، استكشفنْا أنّه يريد أن يخطرَ في ذهننا معنى »الماء بارد«: إذا ضم المتلفّظُ الملتفت كلمةً أخرى فقال و
   .1ككلّ» الماء بارد«معنى جملة  و

كنيم كه اين متكلم  كشف مي» الماء بارد«: اضافه كند، پس بگويد» ماء«و زماني كه متكلم ملتفت، كلمة ديگري را به كلمة 
الماء «و سومي معناي مجموعة جملة » بارد«و ديگري معناي » ماء«اراده كرده سه معنا را به ذهن ما انتقال دهد؛ يكي معناي 

  .را» بارد
    نتصور ذلك كلَّه؟لكن لماذا يريد أن و

  شود، اين است كه چرا متكلم خواسته اين معاني را به ذهن ما منتقل نمايد؟ ولكن سؤالي كه مطرح مي
   يقصد الحكايةَ عن ذلك  على أنّ المتكلمّ يريد بذلك أن يخبرَنا ببرودة الماءِ و2إنّ تلفّظَه بهذه الجملةِ يدلُّ عادةً: الجواب و

عادتاً دلالت بر اين دارد كه متكلم قصد داشته » الماء بارد«تلفظ انسان ملتفت به اين جملة :  است كهجواب اين سؤال اين
  .كه به ما از سردي آب، خبر دهد و خواسته است كه برودت و سردي آب را براي ما حكايت كند

 يقصد إلّا إخطار صورةِ المعنى في ذهنِ بينما في بعض الحالاتِ لا يكونُ قاصداً ذلك كما في حالاتِ الهزلِ، فإنّ الهازلَ لا
السامعِ فقط، على خلافِ المتكلمِّ الجاد.  
بلكه فقط قصد دارد كه صرف معنا را به ذهن ما انتقال (ندارد ) قصد اخبار از واقع(اما گاهي اوقات متكلم چنين قصدي

 قصد انتقال معنا را به ذهن ما دارد، به كه در حالات شوخي چنين است و انساني كه قصد شوخي دارد، فقط ؛ چنان)دهد
  .خلاف متكلم جدي

   .يكتسب كلامه ثلاثَ دلالاتٍ» الماء بارد«: فالمتكلمّ الجاد حينما يقولُ
  :گيرد الماء بارد، كلام او سه دلالت به خود مي: گويد پس متكلم جاد وقتي كه مي

  )لنسمها بالدلالةِ التصديقيةِ الأولى و(تصديقيةُ المتقدمةُ الدلالةُ ال الدلالةُ التصوريةُ المتقدمةُ، و: هي
اي بود كه آن هم بيان شد   دلالت تصديقيهييكي دلالت تصوريه كه توضيح آن بيان شد و ديگر: و اين دلالات عبارتند از

   .نامگذاري كنيم» دلالت تصديقيه اولي«و بايد آن را 
تسمى بالدلالةِ على المرادِ الجدي، كما تُسمى بالدلالة  الإخبارِ عن برودة الماءِ، و الحكايةِ والدلالةُ على قصد   دلالةٌ ثالثةٌ هي و

   .التصديقيةِ الثانية

                                                 
 .را به عنوان يك مجموعة مرتبط به هم، به ذهن ما منتقل كند» الماء بارد«ملة خواهد معناي ج يعني مي .1
به حسب ظهور حالي و عادت، هر متكلمي قصد كند و گرنه  اي بر مراد خود اقامه مي زيرا متكلم هر وقت بخواهد در مقام اخبار از واقع نباشد قرينه .2

 . اخبار از واقع را دارد
  



١٠٢١٤٢٢ 

٣٥  
٨ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

ناميده » دلالت بر مراد جدي«باشد و  و دلالت سومي هم وجود دارد كه دلالت بر قصد حكايت و اخبار از سردي آب مي
  .شود ناميده مي» ة ثانيهدلالت تصديق«گونه كه  شود، همان مي
لأنّه ليس دلالةٌ تصديقيةٌ أولى دونَ الدلالةِ التصديقيةِ الثانية؛  فلكلامِه دلالةٌ تصوريةٌ و» الماء بارد«: أما الهازلُ حين يقولُ و

  .لا يريد الإخبار حقيقةً جاداً و
 براي كلامش فقط دلالت تصوريه و دلالت پس» الماء بارد«: گويد و اما شخصي كه در مقام شوخي است زماني كه مي

  .تصديقية اولي وجود دارد، نه دلالت تصديقية ثانيه؛ زيرا شخص هاذل، جدي نيست و ارادة اخبار از واقع را ندارد
  .ن الدلالةهكذا أمكن التمييزُ بين ثلاثةِ أقسامٍ م و .أما الآلةُ حين تردد الجملةَ ذاتَها فليس لها إلّا دلالةٌ تصوريةٌ فقط و

گونه ممكن است   صادر شود، فقط دلالت تصوري براي آن خواهد بود و اين)مانند عروسك(و اما اگر اين جمله از آلتي 
  ).يعني هر يك از اقسام سه گانة دلالت را از دو قسم مشخص نماييم. (بين اقسام دلالت تمييز بدهيم
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١٠٢١٤٢٢ 

٣٥  
٩ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
  :شود  له لفظ؛ كه از دو ركن حاصل ميتقال ذهن سامع به معناي موضوع ان:ست از ا دلالت تصوري عبارت.1

  .وضع لفظ براي معناي معين) الف
  .علم سامع به وضع لفظ براي آن معنا) ب
  :باشد دلالت تصديقيه بر دو قسم مي. 2

جود دارد كه عبارت  علاوه بر اركان دلالت تصوري، ركن ديگري نيز و،اين نوع دلالت در:  اولييدلالت تصديق: قسم اول
  . قصد متكلم از انتقال معناي لفظ به ذهن سامع:است از
  )دلالت بر مراد جدي(دلالت تصديقي ثانيه : قسم دوم

دارد كه عبارت است از اين   علاوه بر اركان دلالت تصديقي اول، ركن ديگري نيز وجود،در اين نوع از دلالت تصديقي
  .داشته است متكلم قصد جدي و اخبار از واقع :كه
 
  
  
  
 
   
  


